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اشاره
در کتاب های درسـی علوم تجربی پایة 
هفتـم و نیـز زیست شناسـی پایـة دهم 
دربـارة دسـتگاه گردش خون انسـان، از 
جمله گردش های ششـی و عمومی خون 
مـواردی مطرح شـده اسـت. بد نیسـت 
اگـر کوشـش های علمـی  بدانیـم کـه 
دانشمندان مسـلمان نبود، کشف این دو 
گردش خون انسـان در تاریـخ علم به نام 
ویلیام هاروی دانشـمند انگلیسـی، ثبت 
خشـت های  دیگـر،  به بیـان  نمی شـد. 
اول دیوار کشـف گردش خون انسـان را 

مسـلمانان گذاشتند.  

گردش  خون،  ششی  گردش  کلیدواژه ها: 
کوچک خون، جالینوس، ابن نفیس.

از طریـق راه هـا یـا کانال هایـی نامرئـی بـه هم 
مربوط انـد. 

به طـور کلی یونانیان باسـتان تصور می کردند 
کـه غـذا از رودة باریـک جـذب سـیاهرگ ها 
می شـود، از آنجـا بـه کبـد منتقـل می شـود و 
کبـد خـون را بـه گـردش درمـی آورد. در کبـد 
»روح طبیعـت« بـه  خـون دمیـده می شـود و 
خـون دوبـاره زنده می شـود. آنان معتقـد بودند 
کـه خـون سـپس از کبد بـه بطن راسـت قلب 
و از آنجـا بـه بطـن چـپ و سـپس بخش هـای 
دیگـر بدن مـی رود. آنان گردش ششـی خون را 
نمی شـناختند و لذا آن را به  شـمار نمی آوردند. 
از سـوی دیگـر می دانیـم کـه در تاریـخ علـم 
ذکر شـده اسـت که ویلیام  هاروی1 ، پژوهشـگر 
انگلیسـی، در سـدة شـانزدهم دسـتگاه گردش 
خـون و عملکرد قلب را مورد بررسـی قـرار داد، 
گردش هـای ششـی و عمومی خون را کشـف و 
معرفی و اسـتدلال کرد که قلب مرکز دسـتگاه 

گـردش خون اسـت، نـه کبد. 
کسـانی کـه تاریخ علـم را دقیق تـر، عمیق تر 

گردش خون در غرب
جالینوس، پزشـک و اندیشـمند یونانی سـدة دوم 
میـادی )129ـ200 م(، از مشـاهداتی کـه انجـام 
داد، نتیجـه گرفـت که در دیوارة بین بطن راسـت و 
چـپ منفذهایـی نامرئـی وجـود دارد و خونی که به 
بخش راسـت قلب می رسـد، از طریـق این منفذ ها، 
بـه بطن چـپ قلب مـی رود؛ در آنجا با هـوا مخلوط 
می شـود، جـان می گیـرد و سـپس به سراسـر بدن 
توزیـع می شـود. او معتقـد بـود کـه سـیاهرگ ها و 
سـرخرگ ها کامـاً جـدا از یکدیگر هسـتند و فقط 

یافته های 
ابن نفیس در 
سال ۱۹5۷ 
به رسمیت 
شناخته شدند
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و مسـتدل تر خوانده انـد روایـت دیگـری از کاشـف 
گـردش خـون دارنـد کـه بـا روایـت ویلیام هـاروی 

اسـت: متفاوت 
در سـال 1924 محی الدیـن الطـاوی، دانشـجویی 
مصـری کـه در رشـتة تاریـخ پزشـکی عربـی در 
دانشـکدة پزشـکی دانشـگاه آلبرت لودویگ2 آلمان 
تحصیـل می کـرد، دست نوشـته ای بسـیار مهـم را 
کشـف و منتشـر کرد. او در کتابخانة ایالتی پروس3 
برلین رسـاله ای هفتصد سـاله تحت عنوان »شـرح 
تشـریح قانون ابن سـینا« را کشـف کرد. این کشـف 
یکـی از حقایـق علمی را کـه تا آن زمان ناشـناخته 
مانده بود، آشـکار کرد: نخسـتین توصیف از گردش 

خون ششـی.
دسـت نوشـتة »شرح تشـریح قانون ابن سـینا« را 
شـخصی به نام »ابن نفیس« نوشـته بـود. ابن نفیس 
اندیشـمندی مسـلمان بـود کـه در سـال 1210 
میـادی در دمشـق سـوریه بـه دنیـا آمـده و در 

بیمارسـتان معـروف نـوری تعلیـم دیـده بود. 
آوازة ابن نفیـس به  انـدازه ای بود که سـلطان مصر 
او را پـس از فراغـت از تحصیـل، بـه قاهـره دعـوت 
کـرد تـا به عنـوان رئیـس بیمارسـتان ناصـری کـه 
صاح الدیـن در قاهره بنیان گذاری کـرده بود، به کار 

مشـغول شود.

ابن نفیـس عـاوه بـر آنکـه پزشـکی پـرکار بـود، 
را کـه در موضوع هـای مختلـف  دانـش وسـیعی 
داشـت در تعدادی کتـاب گنجانده بـود. کتاب های 
المختـار مـن الاغذیـه )انتخـاب غذاهـا( و الشـامل 
فـی الطـب )دایرئ المعـارف پزشـکی( از جملـة این 
کتاب ها هسـتند. شـرح تشـریح قانون ابن سینا نیز 
کـه بحثـی اسـت دربـارة کارهـای ابن سـینا یکی از 

کتاب هـای او بـود.
شـرح تشـریح قانون ابن سـینا از ایـن نظر اهمیت 
دارد که گردش خون ششـی در آن با دقت بررسـی 
شـده اسـت. او در ایـن کتـاب نقش قلب و شـش ها 
و تأثیـر آن هـا را بـر دسـتگاه تنفس توضیـح داده و 
تأکیـد کـرده اسـت کـه هـوا در شـش ها بـا هـوای 

دمـی پاک می شـود.  
یکـــی دیگـــر از مـــوارد مهم این کتـــاب آن 
اســـت که ابن نفیس در توصیف تشـــریح قلب 
با ابن ســـینا مخالفت ورزیده و نوشـــته اســـت: 
»این عقیدة ابن ســـینا که قلب ســـه بطن دارد 

جالینوس عقیده 
داشت که در 

دیوارة بین بطن 
راست و چپ 

منفذهایی نامرئی 
وجود دارد و 
خونی که به 

بخش راست قلب 
می رسد، از طریق 

این منفذ ها، به 
بطن چپ قلب 

می رود

نخستین توصیف 
از گردش 

خون ششی را 
ابن نفیس در 

دست نوشته ای 
تحت عنوان 

»شرح تشریح 
قانون ابن سینا« 

نوشته بود
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درست نیســـت. قلب فقط دو بطن دارد ... و بین 
ایـــن دو مطلقاً منفذی وجود ندارد. تشـــریح نیز 
نادرســـتی این موضوع را روشـــن می کند، چون 
دیـــوارة قلب که بیـــن دو حفرة بطن راســـت و 
چپ قرار دارد، از بقیة قســـمت های قلب بســـیار 
ضخیم تر اســـت. فایـــدة خونی کـــه در حفرة 
ســـمت راســـت وجود دارد، آن اســـت که به 
شـــش ها برود، در آنجا با هوای درون شـــش ها 
مخلوط شود و سپس از ســـیاهرگ ششی عبور 

کند و به حفـــرة چپ قلب بازگـــردد ...«.
ابن نفیـــس دربارة چگونگـــی عملکرد گردش 
ششـــی خون چنین شـــرح داده است که خون 
این گـــردش از یکـــی از حفره هـــای قلب به 
شـــش ها می رود و ســـپس به حفرة دیگر قلب 
بازمی گـــردد. به عقیـــدة او خـــون محتوی غذا 
که در کبد تولید می شـــود، از راه ســـیاهرگ ها 
بـــه همة اندام هـــا و بخش هـــای پیرامونی بدن 
مـــی رود، در حالی کـــه خـــون جان بخـــش و 
تصفیه شـــده در شش ها از راه ســـرخرگ ها به 
همة بخش هـــای بدن می رســـد. نـــوآوری او 
بیـــان این نکته بـــود که خون ســـیاهرگی باید 
از بطن راســـت قلـــب )برای تصفیه بـــا هوای 
درون شـــش ها( پیش از ورود بـــه بطن چپ، از 
شـــش ها عبور کند و در آنجا به صـــورت خون 
ســـرخرگی درآید تا بتواند به ســـرخرگ ها وارد 

 . د شو
او چنین گفته اســـت: »... خـــون باید از حفرة 
راســـت قلب به حفرة چپ برســـد، اما مســـیر 
مســـتقیمی بین آن ها وجـــود نـــدارد. دیوارة 
ضخیم قلـــب آن طور کـــه جالینـــوس تصور 
می کرد، منفذ هـــای نامرئی نـــدارد. خون حفرة 
راســـت قلب باید از راه ســـرخرگ ششـــی به 
شـــش ها برود، از میـــان آن عبور کنـــد، با هوا 
آمیخته شـــود و از راه ســـیاهرگ ششی به حفرة 

برســـد...«. قلب  چپ 
این نوشـــته را می توان به زبـــان امروزی چنین 
ترجمه کـــرد: خونی که دارای کربن دی اکســـید 
اســـت، از راه ســـیاهرگ بزرگی به نـــام بزرگ 
ســـیاهرگ زیرین به دهلیز راست می آید. دهلیز 
راســـت وقتی که از ایـــن خون پر می شـــود، 
منقبض می شـــود و آن را از دریچه ای یک طرفه 

پی نوشت ها

1. William Harvey
2. Albert Ludwig University
3. Prussian state library in Berlin
4. Andrea Alpago
5. Belluno
6. Michael Servetus
7. Christianismi Restitutio
8. Realdus Colombo
9. De re Anatomia

بـــه درون بطن راســـت می راند. بطن راســـت 
به نوبة خود پر و ســـپس منقبض می شـــود و 
خون را به ســـرخرگ ششی می فرســـتد تا به 
مویرگ های  در  اکســـید  کربن دی  برود.  شش ها 
شـــش ها با اکســـیژن معاوضه می شـــود. این 
خون پر اکســـیژن وارد ســـرخرگ های ششی 
می شـــود و به دهلیز چپ بازمی گـــردد. دهلیز 
چـــپ پُر و ســـپس منقبض می شـــود و خون 
را از دریچـــه ای یک طرفه بـــه درون بطن چپ 
می فرســـتد. بطن چـــپ منقبض می شـــود و 
خون را با فشـــار به آئـــورت وارد می کند و خون 
از آئورت ســـفر خـــود را به بدن آغـــاز می کند.

ایـــن کشـــف ابن نفیس تا ســـیصد ســـال 
بعـــد، یعنی تا پیـــش از آنکه انـــدره آ آلپاگو4 از 
 بلونـــو5 در ســـال 1547 برخی از نوشـــته های 
ابـــن نفیس را بـــه زبان لاتینـــی ترجمه نکرده 
بود، در اروپا ناشـــناخته مانده بود. پس از ترجمة 
آلپاکو  کوشـــش هایی برای توضیـــح یافته های 
ابن نفیس انجام شـــد، از جملـــه کارهای مایکل 
ســـروتوس6 در کتاب بازگشـــت مسیحیت7 در 
ســـال 1553 و رآلدوس کلمبو8 در کتاب تشریح9 
در سال 1559. ســـرانجام، سر ویلیام هاروی پس 
از مطالعـــة ترجمة آثـــار ابن نفیس، در ســـال 
1628 »گـــردش کوچک« یا »گردش ششـــی« 
خون را توضیح داد و به عنوان کاشـــف دســـتگاه 

گردش خون شـــناخته شد.  
یافته هـــای ابن نفیـــس در ســـال 1957 به 
رسمیت شناخته شـــدند، در حالی که ابن نفیس 
اندکی کمتر از هفتصد ســـال پیش از آن، یعنی 
در ســـال 1288 میادی پـــس از آنکه خانه اش 
را در قاهره وقف بیمارســـتان در حال تأســـیس 

منصـــوری کرده بود، درگذشـــته بود.  سر ویلیام 
هاروی پس از 
مطالعة ترجمة 
آثار ابن نفیس، 
»گردش ششی« 
خون را توضیح 
داد و به عنوان 
کاشف دستگاه 
گردش خون 
شناخته شد
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